انترناسیونال ٤١١

در مورد جنگ جمهوري اسلامي و پژاک در کر دستان
گفتگو با محمد آسنگران 

انترناسيونال: جنگ و درگیریهای نظامی در مناطق مرزی کردستان عراق و ایران  مدتي است که شروع شده و بنا به گزارشهاي منتشر شده نیروهای جمهوری اسلامی دست به توپ باران و خمپاره باران مناطقی از کردستان عراق زده اند و مردم زیادی آواره شده اند. میشود در مورد جوانب این درگیریها توضیح دهید و بگویید که موضوع و ابعاد این تحرکات نظامی چیست؟  

محمد آسنگران: درگيري نظامي نيروهاي مسلح رژيم با مخالفين مسلح در مناطق مرزي تقريبا هر سال در فصل بهار و تابستان اوج تازه اي ميگيرد. اما به نظر ميرسد که اين بار ابعاد درگيري و اهدافي که جمهوري اسلامي از درگيري با پژاک تعقيب ميکند وسيعترو متنوع تر از سالهاي قبل است. اينهم دلايل خاصي دارد. از يک طرف جمهوري اسلامي دچار اختلافات حاد داخلي جناح هاي خود است و ميخواهد توجه ها را به مرزها جلب کند و قدرت نظامي و نيروي سرکوبش را به رخ جامعه بکشد و در عين حال احتمال به ميدان آمدن گسترده مردم کردستان عليه حکومت اسلامي را هم با اين اقدام سد کند. از طرف ديگر احزاب مختلف شريک در حکومت بغداد با همديگر در يک کشمش دائمي بسر ميبرند و جمهوري اسلامي ميخواهد به نفع جريانات شيعي که متحد او هستند احزاب ناسيوناليست کرد را تحت فشار قرار دهد. در يک تصوير کلي اين دو هدف اصلي جمهوري اسلامي در اين جنگ است. 

اما علاوه بر اين اهداف کلي که به آنها اشاره کردم٬  جمهوري اسلامي به طور محدود و محلي اهداف ديگري را نيزدنبال ميکند. هدف جنگ جمهوري اسلامي با جريان پژاک و پ.ک.ک در همان محدوده محلي هم به طور مشخص از يک اقدام تلافي جويانه نظامي فراتر رفته است. حمله جمهوري اسلامي به اين مناطق مرزي همزمان و هماهنگ با حمله ارتش ترکيه به اين مناطق که معروف به مثلث مرزي ايران٬عراق و ترکيه است٬ آغاز شده است.  خود اين موضوع نشان از يک اقدم مشترک دارد. جمهوري اسلامي اعلام کرده است ميخواهد اين منطقه را "پاکسازي" کند. اما با توجه به همراهي واحدهاي نظامي انصارالاسلام با نيروي نظامي رژيم در درگيريهاي اخير عليه پژاک و تلاش اين جريان اسلامي در چند سال قبل براي مستقر شدن در اين مناطق و ممانعت پژاک و پ.ک.ک از آنها٬ ظن آن ميرود که جمهوري اسلامي ميخواهد جريانات اسلامي را در اين منطقه حائل بين سه کشورمستقر کند. 
ناگفته نماند که اين موضوع در ميان مردم و نيروهاي سياسي منطقه شايع شده و تا حدودي باعث نگراني حاکمان کردستان عراق هم شده است. لازم به يادآوري است در جريان اين درگيريها٬ توپ باران روستاهاي مناطق مرزي کردستان عراق به شدت ادامه داشته و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي وارد خاک عراق شده اند. تاکنون بيش از هزار نفر از مردم اين منطقه آواره و تعدادي کشته و زخمي شده اند. همزمان با اين تحولات "علي باپير رهبر جمعيت اسلامي" که در چند ماه گذشته يکي از متحدين جريان "گوران" بوده و به عنوان اپوزيسيون حکومت اقليم کردستان عراق٬ خود را قاطي اعتراضات بحق مردم کردستان عراق کرده بود و از قبل اين فعاليتها سعي داشت جا پاي  جريانات ارتجاعي و مزدور اسلامي را در کردستان عراق محکم کند٬ به ايران سفر کرده و گفته ميشود که او در حال مذاکره با فرماندهان سپاه قدس است. 
اين تحرکات را اگر در متن تحولات منطقه مورد بررسي قرار دهيم ما را به اين نتيجه ميرساند که جمهوري اسلامي ميخواهد در هماهنگي با ترکيه کمک کنند که به جاي پ.ک.ک. و پژاک که در اين مناطق مرزي غير قابل کنترل مستقر هستند٬ يک جريان اسلامي گوش به فرمان خود را در آنجا مستقر کنند که با هر دو حکومت اسلامي در ايران و ترکيه همساز باشد. اگر اين تحول را بتوانند به سرانجام برسانند هم از مزاحمت پ.ک.ک و پژاک راحت ميشوند و هم يک نيروي اسلامي گوش به فرمان ميتواند در معاملات و بده بستانهاي منطقه کارت بازي خوبي در اختيار آنها بويژه جمهوري اسلامي باشد. برخورد دو پهلو و مماشات جويانه طالباني و بارزاني با جمهوري اسلامي و ترکيه نسبت به اين درگيريها از اينجا ناشي ميشود. زيرا آنها نه دل خوشي از پژاک و پ.ک.ک دارند و نه ميتوانند در هماهنگي کامل با جمهوري اسلامي و دولت ترکيه در اين اقدام شريک شوند. زيرا وجود پ.ک.ک و پژاک در اين منطقه حداقل نفعش براي احزاب حاکم در کردستان عراق اين است که اين مناطق مرزي  به مکاني و جولانگاهي براي جريانات اسلامي رقيب آنها تبديل نميشود. اما منافع سياسي و اقتصادي عمده اي با دولتهاي ترکيه و جمهوري اسلامي هم دارند که نميخواهند آنرا از دست بدهند.  
انترناسيونال:  به برخوردهای بارزانی و طالبانی اشاره ای کردید میشود بطور مشخص تر توضیح دهید سیاست و عکس العمل دولت عراق و احزاب و نیروهای دولتی کردستان عراق در این رابطه چه بوده است؟ 
 آسنگران: آنها ابتدا نظاره گر بودند و بعدا خيلي نرم و دوستانه خواهان پايان دادن به اين حملات از سوي حکومت اسلامي به مردم ساکن در روستاهاي مرزي شدند. در حاليکه طبق گزارش صليب سرخ صدها نفر از مردم و ساکنين اين مناطق آواره شده و اعلام شده است که براي ۸۰۰ نفر مردم  آواره و بي سر پناه امکانات اوليه زيستي و غذايي ارسال کرده اند٬  مقامات دولتي حاکم در کردستان عراق هنوز رسما اعلام نکرده اند که جمهوري اسلامي وارد خاک عراق شده است. در حاليکه ناامني و توپ باران روستاهاي اين منطقه و قلدري حکومت اسلامي در اين منطقه خواب آرام را از مردم گرفته است. همه خبرنگاران و شاهدان عيني بارها تاکيد کرده و فيلم و گزارش مستند منتشر کرده اند که نيروهاي جمهوري اسلامي وارد خاک کردستان عراق شده و صدها نفر از مردم آواره گرديده و چندين روستا خالي از سکنه شده است. حاکمين محلي کردستان عراق در ابتدا چند روز با سکوت و صبر و شکيبايي کامل٬ نظاره گر اين اوضاع بودند. سپس مسئولين محلي به اين حملات به اصطلاح اعتراض همراه با عجز و لابه خود را منتشرکردند.

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با انتشار بیانیه‌ای گلوله‌باران مناطق مرزی منطقه کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از تهران خواسته بود که به جای "ایجاد رعب و وحشت"»، از طریق "گفتگو" و "راهکارهای عملی" به حل مسائل بپردازد. فرماندهان نيروهاي نظامي کردستان عراق هم ضمن ابراز نگراني از اين اوضاع و توپ باران روستاهاي مرزي مرتب اعلام ميکنند که هنوز گزارشي مبني بر اينکه جمهوري اسلامي وارد خاک کردستان عراق شده باشد را در دست ندارند! 

اما نکته قابل توجه اين است که حکومت مرکزي عراق به رياست نوري مالکي که يکي از متحدان جمهوري اسلامي است تا کنون سکوت کرده و تنها کاري که انجام داده اند يک هيئت پارلماني بغداد سفري تحقيقاتي به مناطق جنگي کرده است و قرار است گزارشي به دولت مرکزي ارائه بدهد. سياست به غايت مماشات جويانه و نرم و توام با صبر و انتظار سياست همه جناحهاي شريک در قدرت بغداد است. 
همزمان با اين درگيريها جمهوري اسلامي آب رودخانه الوند را قطع کرد و مردم شهرها و روستاهاي مسير اين رودخانه در شرايط سختي قرارگرفتند. مردم دربنديخان بارها از دولت مرکزي عراق خواستند که دخالت کند و به جمهوري اسلامي اعتراض نمايد. اما خبري از اقدام دولت در اين رابطه نشد. مردم در محل خود با دست خالي شروع به اعتراض کردند. جاده عبور و مرور دو کشور را بستند و تظاهرات کردند سپس مقامات کردستان با لحني بسيار نرم٬ از حکومت اسلامي ايران خواستند آب رودخانه را آزاد کند و دست از اين حملات به روستاهاي مرزي بردارد. پاسخ  مسئولين و فرماندهان سپاه به اين اعتراضات٬  بسيار از بالا بود و وقعي به اين التماسها ننهادند. سپس وزير امور خارجه عراق که يکي از رهبران حزب بارزاني است در يک حالت رو در بايستي و تحت فشار وارد معرکه شد و روز چهارشنبه ۵ مرداد هوشيار زيباري به ايران گفت بهتر است از اين حملات دست بردارد٬ در غير اينصورت روابط دو کشور لطمه مي بيند. رئيس دولت عراق (مالکي) به عنوان دوست و مهره ايران رفتار ميکند و تا امروز جلال طالباني به عنوان رئيس جمهور عراق و همچنين بقيه سران حکومت عراق همگي با احتياط  و همراهي با حکومت اسلامي رفتار کرده اند.
حمله جمهوري اسلامي ايران به اين مناطق در عين حال همزمان بود با انتشار سندي محرمانه مبني بر اينکه جمهوري اسلامي از حکومت محلي کردستان عراق خواسته است که نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي (کومله و دمکرات و...) مستقر در اين منطقه را خلع سلاح کند. مالکي هم تا کنون چندين بار تکرار کرده است اپوزيسيون جمهوري اسلامي حق ندارند در خاک عراق عليه حاکمان تهران اقدامي انجام بدهند. نمونه بارز اين موضوع برخوردشان به سازمان مجاهدين خلق بود که اکنون گفته اند قبل از پايان سال جاري ميلادي بايد خاک عراق را ترک کند.  
انترناسيونال: فکر میکنید کلا جمهوری اسلامی چه هدفی را از این تعرضات دنبال میکند؟

آسنگران : همچنانکه گفتم حکومت اسلامي ايران اهداف متعددي را دارد. قدر قدرتي در مرزها٬ نشان دادن چنگ و دندان به مردم ايران٬ پيدا کردن بهانه اي براي اعمال فشار به باندهاي مختلف دروني خودش براي ايجاد وحدت و مقابله با دشمن در شرايط به اصطلاح اضطراري٬ در عين حال قلدري در عراق٬ به چالش گرفتن اتوريته مسئولين محلي در کردستان عراق و کمک به باندها و نيروهاي اسلامي طرفدار خود در دولت عراق و در کشور عراق و در مرزها٬ جمهوري اسلامي ايران يکي از نيروهاي مهم و تاثير گذاردر عراق است و اکنون با بحث خارج شدن نيروهاي امريکايي از عراق٬ ايران مي کوشد نقش جدي تري در آنجا بازي کند. 
در عين حال حکومت اسلامي ايران قصد پس راندن و تار و مار کردن پژاک را دارد. اکنون اين حکومت با وقاحت از اينکه رهبر پژاک را بايد به ايران تحويل داد ٬ حرف ميزند و از دولت آلمان خواهان اينست که از فعاليت پژاک در آلمان جلوگيري کند. اينکه سياستهاي پژاک چيست و چه نقدي به آن هست يک موضوع ديگر است٬ ولي اينکه يک حکومت تروريست که در پرونده اش جنايات و قتل عامهاي هزاران نفره ثبت شده٬ اکنون در موضع مدعي عليه تروريسم حرف ميزند و خواهان تعقيب رهبران احزاب اپوزيسيون است٬ يک موضوع ديگر است. جمهوري اسلامي در منطقه مرزي ايران و عراق قصد سازمان دادن يک شبکه تروريستي اسلامي را دارد. اين مناطق را ميخواهد در اختيار جريانات اسلامي متحد خود قرار دهد. اما تجربه تا کنوني نشان داده است که اين سياست رژيم موفقيتي در بر نخواهد داشت. 
 انترناسيونال:  تاثیر این درگیریهای نظامی در کردستان ایران چه بوده است ؟ 

آسنگران: مردم کردستان ايران اين وقايع را با دقت دنبال ميکنند. بسته شدن مرز و يا تظاهرات مردم در بنديخان عليه بستن آب رودخانه الوند و توپ باران مردم و آواره شدن بيش از هزار نفر٬ در مناطق مرزي همه مسائلي هستند که مردم با دقت و نگراني آنها را مي بينند. مردم ايران که تجربه چند سال جنايت و قلدري و توپ باران و اعدام و بي حرمتي هاي ديگري از سوي مزدوران حکومت اسلامي را دارند٬ اين رفتار تروريستي و قلدر منشانه حکومت اسلامي فقط نفرت آنها را تعميق و وسعت ميبخشد. 
در پايان لازم است تاکيد کنم که حکومت اسلامي ايران را بايد به نيروي مردم سرنگون کرد. در اين مرحله از مبارزه به نظر من هر نوع نظاميگري و نظامي کردن فضاي مبارزه به ضرر مردم است. در مبارزه عليه جمهوري اسلامي وقتي اوضاع سياسي و تناسب قوا اجازه بدهد طبعا بايد دست به اسلحه برد. اما شرايط امروز با آن موقعيت مناسب و و مورد نظر هنوز فاصله دارد و جرياني مثل پژاک و پ.ک.ک عملا به عنوان يک نيروي مسلح در جهت خلاف اين مبارزات شهري عمل ميکنند. دست به اسلحه بردن در مقابل دولتهاي فاشيست و ديکتاتور جزيي از مکانيزم مبارزه براي سرنگوني اين حکومتها است. ولي ماجراجويي نظامي و تحميل جنگ به مردم در يک تعادل قواي نامناسب عملا به نفع جمهوري اسلامي تمام ميشود.  
وقايع اخير در عين حال سترون بودن جنبش ناسيوناليستي در کردستان را نشان ميدهد. سران حکومت اقليم کردستان عراق نه تنها عليه اپوزيسيون جمهوري اسلامي در حد توان و مقدورات خود با رژيم اسلامي همکاري کرده و ميکند٬ بلکه از مردم تحت حاکميت خود هم دفاع نميکند. تمام جريانات ناسيوناليست اپوزيسيون جمهوري اسلامي مستقر در کردستان عراق٬ در مقابل اين سياست سکوت کرده اند. نهايت اعتراض شان به  قلدري جمهوري اسلامي اين بوده است که چرا وارد خاک کردستان عراق شده است و روستا ها را توپ باران کرده است. همه آنها در مقابل مماشات حاکمان کردستان عراق و اهداف جمهوري اسلامي مهر سکوت بر لب زده و يا به شکلي تاييد آميز در مورد سياست بارزاني و طالباني حرف زده اند. اين سياست ناشي از بن بستي است که اين جريانات و کل جنبش ناسيوناليستي در آن قرار گرفته است. اين موضع جبونانه در ادامه سکوت و يا بد تر از آن تاييد سرکوب مردم معترض در شهرهاي کردستان  بوسيله بارزاني و طالباني افتضاح ديگري براي ناسيوناليسم کرد محسوب ميشود.* 
